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Under the transcendental wisdom and relying on "Sadra's cultural theory", bace on logical 

argument method it is possible to explain the relationship between culture and the world of 

nature under the divine sovereignty, and provide a model for explaining cultural developments 

from this path. Based on "Sadrai's cultural theory", culture is a Semantic substance, and 

therefore, in explaining the dimensions of the relationship between culture and nature, we seek 

to answer the question of what role the relationship between man, society and nature will play 

in Semantic blocking or opening for societies and the formation of different cultures, and how 

these changes in meaning are reflected in the world of nature. 
This theoretical path will clarify that the impact of culture on the natural world can be divided 

into two types: "involuntary" and "conscious and accompanied by the intention and will of 

humans" and can be examined under the title "the shadow of the natural world on culture." 
"The formative and involuntary reflection of the world of nature in cultures" can be explained 

in three chapters: "The expression and concealment of meaning by the world of nature in 

relation to culture", "The practical wrath and seal of the world of nature in relation to culture" 

and "The extension of climate in culture". "Conscious reproduction of the world of nature in 

the context of culture" is explained under the two headings of "interpretation and 

symbolization(imeaning inspired by the world of nature)" and "cultural reproduction of 

perceptible images adapted from the world of nature(giving form to meanings) " 
The changes created by culture in the world of nature can also be examined under the title 

"shadow of culture on the world of nature" and under the two titles "reflection of culture in the 

interior of nature" and "reflection of culture in the body of nature." 
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 پژواک فرهنگ در کلام هستی:  

  خوانش صدرایی تحولات فرهنگ در سایۀ ترابط جهان طبیعت و جهان اجتماعی
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 ها:  کلیدواژه
تحول فرهنگگ، جهگان اجتمگاعی، 
 طبیعت، فرهنگ،معنا، نظام معنایی.

برهانی، چگونگی ترابط فرهنگ و  -توان به روش قیاسیذیل حکمت متعالیه و با تکیه بر »نظریة فرهنگی صدرایی« می 
این مسیر ارائه داد. براساس  جهان طبیعت را تحت ربوبیت الهی تبیین کرد و الگویی برای تبیین تحولات فرهنگی از  

این   طبیعت،  و  فرهنگ  ترابط  ابعاد  تبیین  در  بنابراین  است؛  معنایی  جوهر  یک  فرهنگ  صدرایی«،  فرهنگی  »نظریة 
می  و شکل پرسش مطرح  معنایی جوامع  انفتاح  یا  انسداد  در  نقشی  و طبیعت، چه  جامعه  انسان،  ترابط  که  گیری شود 

یابد. این مسیر نظری روشن خواهد  ت معنایی چه بازتابی در جهان طبیعت میهای مختلف دارد و این تحولا فرهنگ
ارادۀ   و  با قصد  و همراه  و »آگاهانه  و غیرارادی«  به دو سنخ »تکوینی  از جهان طبیعت  تأثیرپذیری فرهنگ  کرد که 

کوینی و غیرارادی بررسی است. »بازتاب تتقسیم و ذیل عنوان »سایة جهان طبیعت بر فرهنگ« قابلها« قابل انسان
ها« در سه سرفصل »بذل و کتمان معنا از سوی جهان طبیعت در ترابط با فرهنگ«، »قهر و جهان طبیعت در فرهنگ 

تبیین است و بازتولید آگاهانة جهان  مهر عملی جهان طبیعت در ترابط با فرهنگ« و »امتداد اقلیم در فرهنگ« قابل 
»تف سرفصل  دو  ذیل  فرهنگ،  متن  در  »بازآفرینی طبیعت  و  طبیعت(«  جهان  از  ملهم  )معنابخشی  نمادسازی  و  سیر 

می  تبیین  معانی(«  به  )صورتگری  طبیعت  جهان  از  مقتبس  محسوس  صور  مسیر  فرهنگی  از  که  نیز  تغییراتی  شود. 
ایجاد می  در جهان طبیعت  قابل فرهنگ  بر جهان طبیعت«  فرهنگ  عنوان »سایة  ذیل  عنوان  شود،  ذیل دو  و  بررسی 

 .واکاوی است.اس فرهنگ در باطن طبیعت« و »انعکاس فرهنگ در کالبد طبیعت« قابل »انعک

. فصلنامه علمی  پژواک فرهنگ در کلام هستی: خوانش صدرایی تحولات فرهنگ در سایة ترابط جهان طبیعت و جهان اجتماعی(.  1402. )محسن،  لبخندق : :  استناد
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 ۳پژواک فرهنگ در کلام هستی: خوانش صدرایی تحولات فرهنگ در سایة ترابط ...  

 

 

 مسئله. مقدمه و طرح  ۱
کشی باغیانه از  »بهره   در تعبیر  توانرا می  محیطی ظهور و بروز یافته که آنگستری تمدن غرب بر عالم، نوعی فرهنگ زیستبا دامن 

مواجهة خلاصه کردطبیعت«   و  کانتی  و  دکارتی  دارد. سوبژکتیویتة  تاریخی جهان غرب  و  معرفتی  در تحولات  ریشه  فرهنگی که  ؛ 
کائنات، گسست  با  انسانابژکتیو  لاشه)  انگاری  او،  غیر  با  بیسوژه(  و  تقدس جانانگاری  طبیعت،  محض  و  پنداشتن  طبیعت  از  زدایی 

مشروع   شدنتهی مدرن،  انسان  سودمحور  تمنیات  طغیان  گیتی،  با  ارتباط  از  برخاسته  معنوی  تجربة  نوع  هر  از  انسان  دانستن  حیات 
 1تصرف حداکثری در طبیعت برای تحقق این تمنیات و... بخشی از این تحولات معرفتی و تاریخی است. 

محیطی مدرن در سراسر جهان حتی در خود  مخالف با فرهنگ زیستهای انتقادی  های فکری و جنبشبا وجود این، وجود جریان 
بحران  کنار  در  زیستغرب،  »محیطهای  مسئلة  فرهنگی،  چنین  از  برخاسته  روزافزون  جهان  محیطی  با  مواجهه  چگونگی  و  زیست 

جدید و نسبت آن با تعرض   های فلسفی هایدگر در باب علموگوهای علمی و انتقادی قرار داده است. دیدگاهطبیعت« را در متن گفت
ایزدبانوی زمین در  )  شناختی لاتور با محوریت مفهوم گایاهای جامعهدیدگاه 2شود، بندی میبه طبیعت که ذیل فلسفة فناوری او صورت

یونانی( دغدغه   3اساطیر  تلاش و  فرهنگ،  و  طبیعت  میان  مجدد  پیوند  باب  در  او  معرفتی های  جنبش  ذیل  متفکران  از  جمعی  های 
ژرفبوم باشناسی  نظری  مقابلة  هدف  با  نمونه  4عت یانسان/طب  انگاریهدوگان  نگر  دیگر،  اثر  صدها  اندیشهو  این  از  های  ورزیهایی 

 انتقادی است. 
ورزی را در این زمینه مفتوح  های مختلفی در این باب ارائه شده است. با وجود این، آنچه باب اندیشهدر اندیشة اسلامی نیز دیدگاه

ای را در موضوع تعامل انسان،  گیری ادبیات علمی غنی و پرمایهتواند زیربنای شکلای است که می شدههای کمتر بحثدارد، لایهمی
عبارتی، پرسش از چیستی  ها، تأمل در باب نسبت حقیقت جامعه و طبیعت است. بهجامعه و جهان طبیعت فراهم آورد. یکی از این لایه

با طبیعت، زاویهو هستی جامعه و نسبت آ با آن نیز مرتبط است. بر ن  انسان و طبیعت است؛ اگرچه  از نسبت  با پرسش  ای متفاوت 
بندی صورت  5همین اساس در این مقاله ذیل حکمت متعالیه و با تکیه بر منظومة مباحثی که تحت عنوان »نظریة فرهنگی صدرایی« 

ت خواهیم بود و از این رهگذر، الگویی نظری برای تبیین سهم و نقش این  شده است، به دنبال تبیین چگونگی ترابط فرهنگ و طبیع
 ترابط در تحولات فرهنگی ارائه خواهیم داد.

شمرد که بر زندگی اعضای ها برمییافته توسط انسانو صورت  یافتهتنزل  نظریة فرهنگی صدرایی، فرهنگ را اجمالًا نظام معنایی
(؛ بنابراین در این دستگاه  124:  13۹5لبخندق،  )  زندآن جامعه، یک هستی اجتماعی را رقم میعنوان نفس  شود و بهجامعه حاکم می

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــ  
 .تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی .انسان و طبیعت )بحران معنوی انسان متجدد( .(13۹2ر.ک: نصر، سید حسین ) .1

 ةتهران: اندیش .تفکر ةپایان فلسفه و وظیف .(1384هایدگر، مارتین ) ؛فرهنگی اندیشه ةسسؤتهران: م .پرسشی در باب فناوری .(1375ر.ک: هایدگر، مارتین )  .2
 امروز.

 تهران: علم. .رویارویی با گایا .(13۹۹ر.ک: لاتور، برونو ) .3

، دین  ةفلسف  .آوردی الهیاتی(ینگر: جنبشی علیه دوگانة انسان/طبیعت و نقد آن )رو شناسی ژرف(، بوم13۹۹ر.ک: عبادی، احمد و امدادی ماسوله، محمد )   .4
53 ،131-154 . 

خورشیدی،  .5 ر.ک:  مباحث،  منظومه  این  با  آشنایی  )  برای  نظری(. صورت 13۹0سعید  دیدگاه   ةبندی  از  الهام  )با  صدرایی  استاد حجتفرهنگ  الاسلام  های 
 .دکتری  ةرسال  .(. تبیین فرایند تکون و تحول فرهنگ با تأکید بر حکمت صدرایی13۹4لبخندق، محسن )  ؛152-12۹،  1،  اجتماعی-معرفت فرهنگی  .پارسانیا(

لبخندق،    ؛146-11۹،  50،  دین و ارتباطات .حکمت متعالیه  ةها در آیین(. واکاوی عوامل مانایی و میرایی فرهنگ13۹5لبخندق، محسن )   ؛دانشگاه باقرالعلوم )ع(
 . 272-243، 87، قبسات .هانی جوامع و بقاء فرهنگی آن(. حدوث جسما13۹7محسن )



 

 

 

 

 

 1402های اجتماعی متفکران مسلمان/ سال سیزدهم، شماره دوم، تابستان فصلنامه نظریه   ۴ 

  

 

برای تبیین ابعاد ترابط فرهنگ و طبیعت ذیل این دستگاه، ابتدا تأثیر جهان طبیعت بر    و لذا  نظری، فرهنگ یک جوهر معنایی است
پردازیم که ترابط کنیم و به این پرسش می هان طبیعت را بررسی میتحولات معنایی جوامع و سپس تأثیر تحولات معنایی جوامع بر ج

تعبیری، نقش و سهم    های مختلف دارد. به گیری فرهنگانسان، جامعه و طبیعت، چه نقشی در انسداد یا انفتاح معنایی جوامع و شکل
معنایی گوناگون و تولد و مرگ انواع جوامع مطالعه    هایارتباط با طبیعت را در ایجاد افق معنایی مشترک، اقبال و ادبار آدمیان به نظام

  ها و ظهور نوعی وجود جمعی کنیم که حضور یک نظم معنایی فراگیر و مشترک در میان جمعی از انسانکنیم. همچنین بررسی میمی
های نهفتة ی از ظرفیتبخشبه فعلیت رساندن  تواند  جامعه( در ذیل یک فرهنگ، چه تأثیراتی بر طبیعت دارد. این تلاش نظری می)

 نظریة فرهنگی صدرایی تلقی شود.

 های پژوهش. اهداف و پرسش۲
های  بخشی از ظرفیت  ستحصالای برای اشناسانة رابطة انسان، جامعه و طبیعت است تا آن را نقطههدف از این مقاله، تبیین هستی

 های ذیل خواهیم بود:منظور به دنبال پاسخ به پرسشنظریة فرهنگی صدرایی در تبیین چگونگی تحول فرهنگ قرار دهیم. بدین
را چگونه صورت1 طبیعت  و  فرهنگ  نسبت  فرهنگی صدرایی  نظریة  می.  این صورتبندی  و  چه ظرفیتکند  فهم بندی  برای  هایی 

 آورد؟سازوکار تحول فرهنگ فراهم می
گیری انواع فرهنگ و ظهور قش و تأثیری در شکل. براساس نظریة فرهنگی صدرایی، نسبت انسان، جامعه و جهان طبیعت، چه ن2

موجودات دیگر،  تعبیر  به  دارد؟  مختلف  طبیعت  مدن  غیاب   جهان  یا  حضور  در  تأثیری  چه  حیوانات،  و  نباتات  جمادات،  از  اعم 
 های مختلف دارند؟های معنایی و ظهور فرهنگنظام

 . پیشینۀ پژوهش۳
زمینة هستی  و  در  فرهنگ  مرابطات  مبنا،  شناسی  این  بر  فرهنگی  تبیین تحولات  و  فهم  برای  الگویی حکمی  ارائة  و  طبیعت  جهان 

زیست و نظران اسلامی وجود دارد که نوعی متافیزیک محیطکه پیش از این گذشت، آثاری از صاحبای یافت نشد. اما چنان پیشینه
عنوان توان به بخشی از مباحث ایشان با موضوع این مقاله، می دلیل تلاقی  اند و به الهیات نظری و عملی در این زمینه را تنقیح کرده 

 ها اشاره کرد.ترین آنپیشینه به برخی از مهم 
ای در این زمینه است که مباحث مستوفایی از خاستگاه  الله عبدالله جوادی آملی نمونة برجسته، اثر آیتزیستمحیط  و  اسلامکتاب  

انس باب نسبت  ارائه کرده است.  نقل، حکمت، عرفان و... در  داماد، کتاب    اثر سید  زیستمحیط  الهیاتان و طبیعت  مصطفی محقق 
دو کتاب   است.  است که در همین چارچوب حرکت کرده  نیز    (متجدد  انسان  معنوی  بحران)  طبیعت  و   انساندیگری    نظم   و  دین و 

به قلم سیدطبیعت  به   «  استقرار در منظر سنتحسین نصر نیز  بردلیل  نگاه دینیگرایی و تلاش  تبیین  ابراهیمی و  -ای  ادیان  از  اعم 
اند، نسبتاً زیادند.  اند. مقالاتی نیز که با محوریت حکمت اسلامی در این زمینه نگاشته شده توجه در این زمینه آثاری قابل  -غیرابراهیمی

زاده تربتی و علیرضا  نجف  رضایعلی،  رورمس  یعل«، اثر  موردی: زمین  ةمطالعزیست،  محیطتفکر سیستمی حکمت متعالیه در شناخت  »
محیط با  تعامل  در  آن  نقش  و  متعالیه  در حکمت  همگانی  »شعور  و  این  آزاد  از  رضازاده،  محمدکاظم  و  حیدری  کورش  از  زیست«، 

 اند.کدام به موضوع اصلی این مقاله وارد نشده اند. همة آثار یادشده از جهتی با موضوع مقالة حاضر قرابت دارند، اما هیچدسته
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 چارچوب نظری  .۴
به  متعالیه  حکمت  پژوهش  این  نظری  چارچوب متعالیه،  برجستة حکمت  ویژگی  داشت که  توجه  باید  اما  رساندن حکمت  تلائماست. 

که اصول حکمت متعالیه زیربنای مباحث را    حال؛ بنابراین در این مقاله نیز درعین 1های عرفانی است برهانی با معارف قرآنی و آموزه 
می آموزه بیتدارک  گهگاه  و  قرآنی  مباحث  از  نوآوریند،  برخی  از  آنکه  ضمن  جست.  خواهیم  بهره  نیز  نظری  عرفان  های  های 

 نوصدراییان معاصر مانند نظریة اعتباریات علامه طباطبایی نیز در همنشینی با حکمت متعالیه استفاده خواهد شد. 

 . روش پژوهش۵
آمدهداده  اسنادی فراهم  به روش  مقاله  این  داده های  اما در مقام تحلیل  یعنی روش قیاسی،  بر فلسفه  برهانی مورد  -ها، روش حاکم 

ها روشن هایی است که صدق آناستفاده خواهد بود. برهان استدلال منتهی به بدیهیات یا مصادرات است. مقصود از بدیهیات، گزاره
هایی است که بدیهی نیست، اما  گویند، گزاره وع« هم میها »اصول موضاست و نیازمند اثبات نیست و مقصود از مصادرات که به آن 

می فرض  صادق  مذکور  دانش  هستی 61:  1388عبودیت،  )  شوددر  اصول  مقاله،  این  در  انسان (.  معرفتشناسی،  و  شناسی شناسی 
 عنوان اصول موضوع، پایة استدلال برهانی برای رسیدن به نتایج جدید است. صدرایی به

 ی پژوهشها افته. ی۶

 . چیستی و هستی فرهنگ۶-۱
شود. سپس ظهور جهان جدیدی به نام »جهان اجتماعی« در متن عالم طبیعت نیز تبیین  در ادامه چیستی و هستی فرهنگ بررسی می

بر جهانمی این شود و روشن خواهد شد که در عالم طبیعت، علاوه  انسانی، جهان دیگری در طول  و  نباتی، حیوانی  های جمادی، 
بهها میجهان دارد و ظرف حضور جوامع است؛ جوامعی که  نام  اجتماعی  برشمرد که جهان  عنوان یک مرکب حقیقی خارجی،  توان 
 بخشند. ها هویت جمعی مشترک میرسانند و به آن عنوان اجزای یک ترکیب، ذیل خود به وحدت میها را به انسان

می اقامه  ادامه  در  که  اصل  برهانی  به  مستند  توسط شود،  بار  اولین  برای  و  است  معلوم«  و  عالم  و  علم  »اتحاد  صدرایی 
ای  رو چکیده. مطالب پیش(120  :13۹5  ا،ی)پارسان  الاسلام حمید پارسانیا در راستای اثبات وجود حقیقی جامعه اقامه شده استحجت

سط نگارنده ارائه شده و به فراخور موضوع  این برهان برای تبیین هستی و چیستی فرهنگ توبر    تکیه است از آنچه پیش از این، با  
 شود: مقالة حاضر در قالب مقدمات و نتایجی بازنویسی می

ای از عوالم هستی و موطنی مجرد از عالم ماده، دارای  شوند، در مرتبه ها واقع میای که مورد شناخت انسان. معانی و حقایق کلی1
ها، در آن موطن وجود  مستقل از اراده و آگاهی و شناخت انسانو    (112:  1363شیرازی،  صدرالدین)  اند الامری ازلی و ابدیذات و نفس

هستند  شتهدا عرضی  و  طولی  روابط  و  مناسبات  دارای  شیرازی،  )  و  ج1۹81صدرالدین  شکل112:  6  ،  موجب  روابط  این  گیری (. 
 شود؛ های معنایی مینظام
های معنایی گوناگون، با آن  واسطة معرفت به معانی و پیوند با نظام علم و عالم و معلوم، به بر قاعدۀ صدرایی اتحاد    ها بنا. انسان 2

 (؛ 316-312: 3 ، ج1۹81صدرالدین شیرازی، ) سازندشوند و به فراخور شدت این اتحاد، هویتشان را با آن معانی میمعانی متحد می

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــ  
 مطالعاتی و تحقیقات فرهنگی.  ةسسؤتهران: م . (، قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارند137۹زاده آملی، حسن )ر.ک: حسن .1
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( و چون در عالم مجردات تزاحمی نیست، اتحاد 263:  1363شیرازی،    صدرالدین)  اندها، در زمرۀ مجردات. معانی و علم به آن3
 های معنایی واحد، محظوری ندارد، بلکه گریزی از این مسیر نیست؛افراد متعدد با معانی و نظام

قیقت را  های او دارد. حکما این حها و معرفتهای هویتی انسان اعم از مراتب گرایشی و عملی او، ریشه در شناخت. تمام لایه4
 (؛ 281: 1387« )مطهری، تحت المدرکة  العاملة تحت الشوقیة و الشوقیةاند که »چنین بیان کرده 

های عملی مشابه به ارمغان  های مشترک است و آرای مقارن، چارچوبهای معنایی واحد، اندیشه. رهاورد پیوند با معانی و نظام 5
گستراند و افراد ذیل یک نظام معنایی، ت خود را بر حیات فردی و اجتماعی افراد میآورد؛ بنابراین اتحاد با معانی مشترک، الزامامی

ها و نمادها و... را در سایة بخش خویش اعم از باورها، عواطف، اهداف، سنن فردی و اجتماعی، الگوهای کنشی، نشانه عناصر هویت
ها را ر حکم نفس و روح واحد افراد مختلف، عناصر هویتی آن های معنایی واحد، ددهند. در حقیقت نظاماین معانی مشترک صورت می

 بخشند؛ نظمی مشترک می
می6 اثبات  جامعه  حقیقی  وجود  افراد،  از  جمعی  برای  واحد  نفس  و  روح  وجود  اثبات  با  مجموعه .  که  چرا  انسان شود؛  از  ها ای 

ا تحت لوای خویش وحدت بخشیده است. این افراد با اراده  ها راند که همة آنواسطة نظام معنایی واحد، روح و نفس مشترکی یافتهبه
آگاهی خویش، واسطه در عالم طبیعت شدهو  معنایی  نظام  تنزل یک  برای  نفسای  در  معانی که  آن  و  ثابت، مجرد و  اند  الامر خود 

کنند و فرصت ظهور و تجلی هبوط میواسطة اتحاد با نفوس این افراد، در یک قلمرو تاریخی و جغرافیایی  اند، بهفرازمانی و فرامکانی
دهند و این  ها را در حیات جمعی، هبوط و امتداد میها در این نگاه، خالق معانی نیستند، اما با آگاهی و ارادۀ خویش آن یابند. انسان می

شند و موجب تولد نوع خاصی بخ ها و... تمثل و صورت میها، زبان، هنر، آداب و سنن، نمادها و نشانه معانی را در قالب خلقیات، کنش
شوند؛ بنابراین جامعه با تکیه بر نام جهان اجتماعی می  جامعه در ذیل و ظل آن نظام معنایی و ظهور جهان جدیدی در هرم هستی به

 ها نیز تداوم خواهد یافت؛ وجود آمده است و از مسیر اراده و آگاهی آن ها بهاراده و آگاهی انسان 
ها به مرتبة عالم طبیعت تنزل و صورت یافته و در حکم نفس الامر، با اراده و آگاهی انساناز موطن نفسای که  . نظام معنایی7

 (. 124-123: 13۹5لبخندق، ) ها را وحدت هویتی بخشیده، فرهنگ نام داردواحد و مشترک افراد یک جامعه، آن

 رهنگی. مناسبات جهان طبیعت و جهان اجتماعی: منظری برای فهم تحولات ف۶-۲
گانة عوالم هستی در حکمت متعالیه مورد تأکید است و از این جهت، نسبت هر مرتبة مادون از عوالم سهتداخل، پیوستگی و ترابط  

(. این نسبت و ترابط،  4:  5  ، ج1366صدرالدین شیرازی،  )  ظل و فرع به اصل استطبیعت، خیال و عقل به مافوقش، نسبت ظل به ذی 
جهان جمادی،میان  است  های  جاری  یکدیگرند  طول  در  که  نیز  انسانی  و  حیوانی  با  و    نباتی،  سیاق،  همان  به  نیز  اجتماعی  جهان 

 (. 112: 13۹5پارسانیا، ) های دیگر پیوستگی و تداخل داردجهان
  موضوع   فراخور  به.  شودمی  واکاوی  طبیعت  جهان  موجودات  با  اجتماعی  جهان  مناسبات  ادامه  در  مقاله،  این  هایپرسش  اقتضای  به
  رابطة   بنابراین   هستند؛  حیوانی  و  نباتی  جمادی،  سطح  سه   در   گیریم کهمی  درنظر   موجوداتی  معنای  به  را  طبیعت  جهان   پس   زین  مقاله،

ها نیز یک پای در عالم طبیعت دارند، از دایرۀ بحث خارج خواهد بود و فرد و جامعه و مناسبات جهان انسانی و جهان اجتماعی که آن
عنوان روح و نفس  به تأثیر و تأثر متقابل جمادات، نباتات و حیوانات با جهان اجتماعی خواهیم پرداخت. در این مسیر، فرهنگ بهتنها  

عنوان یک منظر تحلیلی در فهم تحولات فرهنگ مورد تواند بهرو آنچه در پی خواهد آمد، میجامعه، مفهوم محوری خواهد بود. از این
 کنش جهان طبیعت و جهان اجتماعی را عاملی در کنار سایر عوامل تغییر و تحول فرهنگ معرفی کند. هم توجه قرار گیرد و بر



 

 

 

 

 

 ۷پژواک فرهنگ در کلام هستی: خوانش صدرایی تحولات فرهنگ در سایة ترابط ...  

 

 

 فرهنگجهان طبیعت بر   ۀیسا. ۶-۳
ها، حرکت جوهری انسان با هبوط در دار طبیعت و از مسیر ترابط با موجودات این دار اعم از جمادات، نباتات، حیوانات و سایر انسان

و  می میظرفیتیابد  فعلیت  به  را  وجودی خویش  انسانهای  و شدن  بودن  نحوۀ  ترتیب  این  به  کثرات رساند.  با  ترابط  در خلال  ها 
عنوان اجزا و عناصر یک جامعه، در خلال  ها به(؛ بنابراین از آنجا که انسان 262-25۹:  1401لبخندق،  )  شودشان محقق میپیرامونی

پیرامونی  موجودات  با  امکترابط  نظام شان  به  نسبت  ادبار  و  اقبال  و  معرفت  می ان  پیدا  معنایی  قرار  های  فرهنگ  یک  ذیل  و  کنند 
 تبیین حکمی است. گیرند، تأثیر موجودات عالم طبیعت بر فرهنگ قابلمی

 با استناد به مبادی حکمت متعالیه مشخص شد جوهر فرهنگ، معانی کلی است؛ بنابراین هستة مرکزی هر استدلال و تبیینی که 
قصد واکاوی تأثیر و تأثر عوامل مختلف بر فرهنگ را دارد، باید بر این موضوع متمرکز باشد که عوامل مدنظر چگونه بر راهیابی معانی 

های  آورند و به حضور یا غیاب نظام ها با یک نظام معنایی مشترک را فراهم میگذارند، زمینة اتحاد انسان کلی به عالم انسانی تأثیر می 
شوند. تأثیر جهان طبیعت و موجودات آن بر فرهنگ را نیز از همین زاویه باید مدنظر  ها منجر میدر متن حیات جمعی انسانمعنایی  
 قرار داد.

بندی های معنایی و تحولات فرهنگی را صورترو، دو نوع بازتاب و دو نحوۀ تأثیر جهان طبیعت در حضور و غیاب نظامتبیین پیش
اب تکوینی جهان طبیعت در فرهنگ که بر اراده و آگاهی انسانی استوار نیست؛ دوم، بازتاب و بازتولید آگاهانه و  خواهد کرد: اول، بازت

 ها. ارادی جهان طبیعت در فرهنگ

 هافرهنگ. بازتاب تکوینی و غیرارادی جهان طبیعت در ۶-۳-1
چه بخواهند و چه های ذیل یک جامعه،  مناسبات تکوینی و خارج از ارادۀ فرهنگ با جهان طبیعت، بدین معنا است که فرهنگ انسان 

متأثر خواهد شد. این مناسبات    نخواهند و چه درکی از این ترابط پیدا کنند و چه نکنند، فرهنگشان از ترابط با موجودات عالم طبیعت
از سول »غیرارادی ذیل سه سرفص معنا  با فرهنگ  عتیجهان طب  یبذل و کتمان  ترابط  در   عتیجهان طب  یقهر و مهر عمل«، »در 

 « تشریح خواهد شد. در فرهنگ میامتداد اقل« و »ترابط با فرهنگ

 . بذل و کتمان معنا از سوی جهان طبیعت در ترابط با فرهنگ ۶-۳-1-1

انسان  با آن موجوداتی که  با یکدیگر متفاوتتعامل ها در  ها  شان، تبع شدت وجودیاند. برخی مجردند که به اند، از حیث رتبة وجودی 
برند. به این ترتیب در بیان برخی سراسر نور و ادراک و علم هستند. در مقابل، برخی مانند جمادات درنهایت ضعف وجودی به سر می

ای وجود دارد که این سنخ موجودات  البته در فهم عمومی نیز چنین تلقی  و  ها سلب شده استهایی مانند ادراک از آنحکما، ویژگی
کند. بسیاری از آیات های عرفانی و منطق حکمت متعالیه، خلاف این مسئله را ثابت میفاقد درک و شعورند. اما معارف قرآنی، تبیین

مبتنی بر مبانی  1کنند.ها تسبیح، سجود و... تصویر می نهای گوناگون بر شعور همة موجودات تأکید ورزیده و برای آقرآن، به مناسبت
پاره نیز  برشمرده میحکمت صدرایی  وجود  مساوق  و...  بصر  قدرت، سمع،  اراده،  علم،  مانند  اوصاف  از  امری ای  شوند و چون وجود 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــ  
  ها چه در آن گانه، زمین و آنهای هفتءٍ إِّلا َ یسَب ِّحُ بِّحَمْدِّهِّ وَ لکنْ لا تفَقْهَُونَ تسَبْیحهَُمْ: آسمان»تسَُب ِّحُ لَهُ الس َماواتُ الس َبْعُ وَ الْأرَْضُ وَ منَْ فیهِّن َ وَ إِّنْ مِّنْ شیَ   .1
. همچنین  44فهمید«. اسراء،  ها را نمی گوید، و لکن شما تسبیح آن نای او تسبیح میکه به حمد و ثکنند، و هیچ چیزی نیست مگر آنست، او را تسبیح می ا

 . 18است در آیات دیگری مانند: حج،  
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اش خواهد  ن مرتبة وجودیابه وز  ای از این اوصاف دارد و البته شعور هر موجودی،ذومراتب است، هر آنچه متصف به وجود است، بهره 
ها از راهیابی به شعور  (. اما چرا عامة انسان 283:  2  ، ج1۹81شیرازی،  صدرالدین)  رتبه نیستبود و ادراک جمادات با سایر موجودات هم

ت عمومی  همة موجودات هستی عاجزند؟ ملاصدرا بخشی از این مسئله را حاصل مواجهة هوشمندانة موجودات عالم طبیعت با ذهنی
واسطة فرهنگ عمومی حاکم بر یک جمع، شمرد. بدین معنا که این خود موجودات طبیعت هستند که بهمردم یا همان فرهنگ برمی
های معنایی خود را و ظرفیت  خویش  کنند و به اقتضای فرهنگ مستقر در یک جامعه، باطنها پنهان می علم و ادراک خویش را از آن 
 کنند. با قبض و بسط عرضه می 
  از  عامه   که  است  این   ای از موجودات عالم طبیعت دارد،چنین تلقیگ  فرهنگ    عرف عام گ   اینکه  کند دلیلملاصدرا ابتدا تأکید می

، در شوندصورت عمومی فاقد علم و اراده شمرده میاست. از نظر او سبب اینکه موجودات طبیعی، به  حجاب  ها درشعوربودن آنذی
و عنوان قدرت و علم و... را بر    کند می می است. فرهنگ عمومی مردم، عنوان »وجود« را بر برخی اجسام اطلاق  مرحلة اول، زبان عمو

 و از این مطلب اطلاع ندارند   برندمی آن است که مردم در حجاب به سر    در زبان  منشأ اصلی چنین تبعیضی  کند.نمیها اطلاق  آن
وی در موضع دیگری از کتاب اسفار و در خلال بحث از سریان عشق در تمام کائنات، (، اما  235:  7  ، ج1۹81صدرالدین شیرازی،  )

ها از علم و حیات و عشق همة موجودات، عامل دیگری را در این احتجاب ضمن تکرار تأثیر فرهنگ و زبان عمومی بر احتجاب انسان
 کند و آن، کتمان علم و ادراک، توسط خود آن موجودات است: معرفی می
  برخی ، مانند »وجود« در همة اشیا سریان دارد، لکن در  شودت شد، آنچه اراده یا محبت یا عشق یا میل یا غیر آن نامیده می»ثاب

ی این موارد  این است که معنا  خاطربه شود؛ چرا که جریان عادت و اصطلاح بر غیر آن بنا شده یا  از این اشیا[، بدین اسم نامیده نمی]
است که آثاری که از اراده و عشق و میل مورد   مخفی و پنهان است و یا بدین جهت  جمهور و عموم مردمدر میان  در آن موضع،  

 (. 340: 6 ، ج1۹81)صدرالدین شیرازی، « شودنمی، از طرف آن اشیا بر آن مردم ظاهر انتظار است
علم موجودات هستی، به چند   ات وحی است که احتجاب از  حاصل تحلیل ملاصدرا در چند موضعی که از سخنان او بررسی شد آن

شوند و صورت طبیعی به خفای معانی مذکور منجر میگردد: »عرف عام و عادت عمومی« و »اصطلاح و زبان« که بهعامل بازمی
 1نهایتاً »ظهورنیافتن آثار علم، محبت، اراده و... بر مردم، از جانب خود موجودات«.

  در   را  جهان   که  انگاشتن مخلوقات، عامل مهم دیگریفرهنگ عمومی مانند زبان در مرده   در این تحلیل، علاوه بر تأثیر بخشی از
یک فرهنگ که ممکن  مستقر در    اصطلاحات  بنابراین  است؛  عالم  و  زنده   که   است  جهانی  عملکرد  نمایاند،می  جانبی  با انسان،   مواجهه

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــ  
ای است  ن استفاده خواهیم کرد، حیات انسان در دنیا آمیخته به معانی اعتباری و قراردادی آهای  که در ادامه از بخشی از ظرفیت  نظریة اعتباریات  اساسبر  .1

جامعه انسانکه   و  در صورت ساخت  که علامه طباطبایی  نظریه  این  در  فرایند شکل ساخت هستند.  باب  در  است،  پیشگام  آن  فلسفی  اعتباریات،  بندی  گیری 
هایی که علامه  فاده یکی از است  .(227-157:  138۹آید )طباطبایی،  چرایی اعتبارکردن، انواع اعتباریات، نسبت اعتباریات با معانی حقیقی و... سخن به میان می 

اش را با تکیه بر اعتباریات  ست. به تعبیر ایشان، انسان در دنیا لاجرم کمالات ثانویها   هاکند، نقش اعتباریات در حرکت وجودی و تکاملی انسان از این بحث می 
بنابراین شبکة اعتباریاتی که در زیست انفرادی    ؛شوندمی  یا همان حرکت وجودی و جوهری او   انسان  ة آورد و اعتباریات، واسطة در کمالات ثانویدست می به

ها و افکنند، در چگونگی تکامل انفسی و درونی انسانالاجتماع( و زیست جمعی )اعتباریات بعدالاجتماع( بر حیات دنیایی فرد و جامعه سایه می)اعتباریات قبل 
توان ای که گذشت، می کند. با مقدمه مه آن را در زمرۀ اعتباریات بعدالاجتماع معرفی می های اعتباری است که علاجوامع نقش کلیدی دارد. زبان یکی از پدیده
افق در  زبان  تأثیر  باب  در  ملاصدرا  بهسخن  کرد.  تبیین  بهتر  را  طبیعت  جهان  معنایی  انسدادآفرینی  یا  به  گشایی  به عبارتی  زبان  آنکه  از  دلیل  یکی  عنوان 

شعور  تواند حجابی بر باطن ذی دهد، می از یک فرهنگ، در کنار سایر اعتباریات، نحوۀ صیرورت و حرکت جوامع را جهت می های اعتباری برآمده  ترین نظاممهم 
 ها هموار سازد. تواند راه را بر حرکت تکاملی آنکه می همچنان ؛و زندۀ جهان خلقت شود و مسیر تعالی اهالی یک فرهنگ را دچار انحراف کند
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تفسیر از    این شیوه از درک و  تنها عوامل  علم باشند،  اعتبار اهلاست از عقل عرفی و فهم عمومی برخاسته باشند یا حاصل جعل و  
باطن زنده، آگاه و عاشق    که  خود جهان طبیعت است   دارد،  نقش اساسی  عوامل  این  عرض  در  که  دیگری  عامل  جهان نیستند، بلکه

  موجودات دار طبیعت،   که  است  لتیعدا  و  حکمت  بر  مبتنی  و  الهی  استدراج  و  مکر  سنت  بر وفق  کردن،  پنهان  این  و  پوشاندمی  را  خود
  بلکه   نیست،  انسانی  یا  ذهنی  پدیدۀ  یک  این موجودات، صرفاً  انگاشتن(. در حقیقت، مرده37-35:  1400پارسانیا،  )  هستند  آن  کارگزار
 .دارد آن  با فعال و آگاهانه  تعاملی که است فرهنگی با مواجهه در حقیقت بروزظهور و  از بخشی

این کتمان   نمیالبته  و عامة مردم رخ  به فرهنگ عمومی  با  اسرار درونی، صرفاً در واکنش  دهد و موجودات هستی، در مواجهه 
کسانی نیز که ذیل یک فرهنگ تخصصی و نخبگانی در پی کنکاش و کشف علمی حقایق و مناسبات خلقت هستند، چنین واکنشی 

  تحقیق، چهرۀ   مورد  کند و موضوعامعة علمی و نخبگانی نیز پنهان می دهند؛ یعنی خلقت، بسیاری از اسرار خود را از فهم جنشان می 
برداری از حقایق  سان هر نظام دانشی و علمی ظرفیتی برای پرده(. بدین27:  1386جعفری،  )  پوشانددر برابر محقق می  را  اش واقعی

 هستی خواهد یافت. 
ها هنگامی بهتر روشن خواهد شد که بدانیم اولًا موجودات گتأثیر کتمان یا بذل معنا توسط جهان طبیعت در ظهور و بروز فرهن 

بر سازوکار اتحاد علم و عالم و معلوم،    هایند. دوم آنکه بناعالم طبیعت، سایه و رقیقة عالم معنا هستند و معانی، باطن و لب وجودی آن
انسان راهیابی  برای  معد  نقش  ایفا میموجودات محسوس طبیعی،  معنا  عالم  به  انسان کننها  که  معنا  بدین  بهد.  با  ها  مواجهه  واسطة 

انواع درختان-موجودات طبیعی   با  معانی کلی    -مثلاً مواجهه  با  اتحاد  آن  را کسب می  -مثلاً معنای کلی درخت-استعداد  با  کنند و 
ۀ خاصی از بروز برای جماعتی  توانند با نحوخورند. نتیجه آنکه موجودات طبیعی با عنایت به شعورشان میمعانی کلی، پیوند وجودی می

اتحاد با آن ای خاص از  نحوهها به باطن معنایی خود را جهت دهند و در ایجاد استعداد برای  شدن آنها، چگونگی رهنموناز انسان
 معانی، مؤثر افتند.

ستقرار و بسط یک فرهنگ  شود که مواجهة هوشمندانة آفرینش با جوامع تا چه اندازه در نحوۀ تکون و ا از آنچه گذشت، روشن می
به فراخور یک فرهنگ، حقایق و   مؤثر است، چه فرهنگ عمومی و چه فرهنگ تخصصی و علمی نخبگان؛ چرا که جهان طبیعت 

کند یا باب راهیابی به سطحی از گشایی میسوی سطحی از معانی افقسان بهکند و بدینبواطن خود را برای جامعه بذل یا کتمان می
عبارتی موجودات جهان طبیعت، در بسط گونة خاصی از معانی و تعمیق یک فرهنگ در جهان اجتماعی، یا سد  کند. بهمیمعانی را سد 

 های معنایی، نقش اعدادی دارند.شدن در مقابل گونة دیگری از نظام

 . قهر و مهر عملی جهان طبیعت در ترابط با فرهنگ۶-۳-1-۲

طبیعت با فرهنگ عمومی گذشت، باید تابع سنت مکر و استدراج الهی دانست. اما واکنش شعورمند  آنچه را که از مواجهة موجودات  
هایی از خود های مختلف همیشه به یک صورت نیست و جهان آفرینش، گاه در قبال فرهنگ جوامع، واکنشجهان طبیعت به فرهنگ

ن، جزئی از یک کل واحد و یکپارچه به نام جهان آفرینش است  دهد که خارج از سنت مکر و استدراج است. توضیح آنکه انسانشان می
اند. جوامع نیز در این کل یکپارچه حضور دارند. این کل وارۀ منسجم به یکدیگر مرتبطو همة موجودات پیرامونی انسان نیز در این نظام 

سوی  کند و در خلال صیرورتی دائمی، بهحسب سرشت خود و علم و شعوری که بر آن حاکم است، راه کمالش را طی مییکپارچه، به
یافتن آن  غایتش رهسپار است. هر جزء و عضوی برای رسیدن این کل واحد به غایتش، فعلی مختص به خود دارد و نقشی را در کمال 

از مسیر عدالت ای انجام ندهد که بایسته است، یعنی  گونه کند. حال اگر جزئی از این کل، فعل اختصاصی خود را به کل واحد ایفا می
عنوان  های مختلفی با آن برخورد کند؛ بهگونه   اش را با دیگر اجزا از دست دهد، آن کل واحد ممکن است به خارج شود و هماهنگی
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ناپذیری آن  دلیل اصلاحمثال، ممکن است درصدد اصلاح آن عضو برآید و با واکنشی او را به وضعیت عادی بازگرداند. ممکن است به
 کلی نابود کند تا صلاح خویش را حفظ و حیات دیگر اعضا و عناصر را تضمین کندرا به   شی سخت از خود بروز دهد و آنعضو، واکن

 (. 431-430: 15 ، ج1387طباطبایی، )
دهد. دیگر موجودات این  از میان موجودات هستی، این انسان است که دارای اختیار است و کنش خود را با اراده و آزادی انجام می

ذره واحد،  آن کل  برای  که  محتومی  دستورالعمل  از  نمیها وضع شدهای  تخطی  میاند  انسان  اما  و  کنند،  اولیه  مخالف سرشت  تواند 
گیرد و گاه در قامت  اش و در تعارض با صلاح و کمال کل خلقت پیش رود. گاه این حرکت، صورت فردی و شخصی به خود می الهی

جای یک انسان، یک شود؛ یعنی بهسیری باطل و معارض با صلاح و کمال کل خلقت طی مییک جامعه و در سطح یک فرهنگ، م
با کمال کل خلقت طی می یا یک تمدن، مسیری معارض  امت  این حالت ممکن است جهان خلقت  قوم، یک جامعه، یک  کند. در 

هایی مماشات کند د، با چنین جوامع و فرهنگای اساسی به مصلحت عمومی خلقت وارد نشومبتنی بر سنت استدراج، تا آنجا که ضربه 
بر سنن دیگری و برای دفاع از کیان خویش، واکنشی سخت در   که شرح آن پیش از این گذشت. اما ممکن است این کل واحد، بنا

 قبال طغیان و تمرد جوامع نشان دهد: 
 اختلال   این  سوء  آثار  و  یافته  اختلال  است،  آن  هب  محیط  که  هم  ایطبیعی  اسباب  گردد،  منحرف  فطرت  راه  از  هاامت  از  امتی  اگر»

  در  که  است  معلوم  و  گذارد  باقی  طبیعی  اسباب  در  سویی  آثار  اش رویکج  با   که  بود  خودش   این  اینکه  برای  گردد؛برمی  امت  آن  خود  به
 درختان   و  زراعت  رویاندن  از  زمین  و  فصلی  هایباران  باراندن  از  آسمان  شود.می  اجتماعش  متوجه  هاییمحنت  چه  آثار،  آن  بازگشت

  خود   در  را  آنان  خسف،  و  زلزله  با  زمین  و  انداخته  راه   به  صاعقه  و  طوفان  سیل،  غیرفصلی،  هایباران  عوض،  در  و  نموده  دریغ
واکنش قهرآمیز جهان طبیعت به بسط و استقرار یک فرهنگ ناهمگون با ناموس هستی   .(42:  8  ، ج1387)طباطبایی،    «بردفرومی

بازگشت یک جامعه و تغییر فرهنگ آن تنبه و  به  این واکنش ممکن است موجب قلع یک جامعه و ممکن است  اما  منجر شود.  ها 
 ل« یک امت خواهد بود.ها از پهنة زمین باشد که مصداقی از موضوع قرآنی »اجشدن بساط فرهنگ آنبرچیده

  وَ   آمَنوُا  الْقُری  أَهْلَ  أَن َ  لَوْ  که از آیة »وَها، صرفاً منحصر در برخوردهای قهرآمیز نیست؛ چنانواکنش موجودات به جوامع و فرهنگ
ها چنین است که اگر  جهان خلقت و فرهنگ  تعبیری رابطة   الْأَرضِّْ« این مسئله هویدا است. به  وَ  الس َماءِّ  مِّنَ   بَرَکاتٍ   عَلَیهِّمْ   لَفَتَحْنا  ات َقَوْا

تر خواهد شد و اگر جوامع بر ضد کمال غایی طبیعت حرکت  ها هماهنگجوامع در مسیر کمالشان قرار گیرند، جهان خلقت نیز با آن 
 (. 42: 1388مطهری، ) کند، واکنشی قهرآمیز از خود بروز خواهد دادکنند، طبیعت مثل بدنی که جزء بیگانه را از خود دفع و رد می

 . امتداد و انعکاس اقلیم در فرهنگ۶-۳-1-۳

فرهنگ بر  اقلیم  و  جغرافیا  تأثیر  و جهان طبیعت،  اجتماعی  غیرارادی جهان  و  تکوینی  ترابط  وجوه  از  رابطه  یکی  این  البته  است.  ها 
فرهنگیک و  نیست  مختصرسویه  تبیین  درصدد  اینجا  در  اما  دارند،  اقلیمی  تأثیرات  نیز  تحول    ها  و  تکون  بر  جغرافیا  و  اقلیم  تأثیر 

و فضای پیرامونی هر منطقه از زمین مورد بحث قرار زمین    ۀقرارگیری عناصر سازند  ۀتوزیع و نحو  ، جغرافیا  فرهنگ هستیم. در دانش
فرض پیش  2نجد. سهای فرهنگی جوامع را میهای جغرافیایی بر ویژگیدانشی است که تأثیر مؤلفه  1»جغرافیای فرهنگی«   گیرد.می
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1. Cultural geography 

 ر.ک:  .2
Jordan-Bychkov, T. G. (1986). Lester Rowntree, The Human Mosaic: A Thematic Introduction to Cultural Geography. New 

York: Harper & Row.  
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های گیاهی و جانوری، نوع طبیعت پیرامونی، مختصات  های جغرافیایی مانند آب، هوا، خاک، گونهاساسی این دانش آن است که مؤلفه
های ساکن  گیری سبک زندگی و مناسبات فرهنگی و اجتماعی انسانها عامل جغرافیایی دیگر، از عوامل مهم در نحوۀ شکل جوی و ده
 شوند. گیری نواحی فرهنگی گوناگون منجر می رو است که اقالیم متفاوت، معمولًا به شکلناگون هستند و از این اقالیم گو

عنوان نمونه به  ها و جوامع، در علوم عقلی و نقلی نیز مدنظر بوده است. در ادامه فقط به های جغرافیایی بر هویت انسان تأثیر مؤلفه
می اشاره  موارد  این  از  امیرالمؤمنین  کنیم.برخی  از  ذیل  روایت  فرهنگ،  و  انسان  اقلیم،  رابطة  موضوع  در  روایی  مؤیدات  جمله    از 

و   زارشورهاند، بعضی بایر و بعضی مختلف هانیسرزمو  هاخاکالسلام است: »خدای تعالی آدم را از سطح روی زمین آفرید و چون علیه
 (. 83: 1 ، ج1385، هیبابو)ابن بعضی نیکوکار و بعضی بدکار شدند« رو ذریة آدم نیزاست، از این زیحاصلخبعضی پاکیزه و 
به    ارتباطیبهای مختلف زمین است،  مادۀ بخش   خواصبر این امر دلالت دارد که اختلافی که در اوصاف و    صراحتبهاین روایت  

 کهآید و نیز به این مسئله هم دلالت دارد  احوال انسان و اوصاف مختلفی نیست که از جهت صلاح و فساد در وجود انسان پدید می
اختلافی که در آن   حسببه،  شودیمترکیب بدن انسان از مادۀ زمین، عیناً مانند گیاهان یا هر موجود دیگری که از مادۀ زمینی ترکیب  

  از   و  نیست  آن  مباین  است و  زمین  کرۀ  اجزای  از  جزئی  ی، انسانبه عبارت (.  123:  8  ، ج1387طباطبایی،  )  گرددیم  ماده است مختلف
امانمی  جدا  آن به   تا  کند یم  طی  را  خود  مراحل  کند، یعنی طی حرکت جوهریمی  تطور  به  شروع  نموده،  نشو  زمین  همین  از  شود، 

  خلقتی   و  کرد  نشو  زمین  از  که  است  همان  عیناً  ی،رمادیغ  موجود  این  و  یابد،می  یرمادیغ  و  ینیرزمی غ  خلقتی  آید کهای نائل میمرتبه
 (. 173:  1 ، ج1387طباطبایی، ) یافت تکامل جدید کمال این  به و شد دیگر

ضمن اینکه تأثیر اقالیم مختلف بر ذائقة  ،  موسیقی کبیردر کتاب    یفاراباند.  اهل حکمت نیز به تأثیر جغرافیا بر هویت آدمی پرداخته
های  ها و برخی ویژگیهای سرزمینی را در عادات، خویکند، ویژگیهای مختلف زمین را بیان می موسیقیایی اقوام و ساکنان سرزمین

. ( 50:  1375فارابی،  )  دهدها را به نژادهای برخاسته از اقالیم نسبت میبودن این ویژگیدهد و طبیعی یا غیرطبیعیفرهنگی توضیح می
در طبدر  سینا  ابن ویژگی   ،قانون  توضیح  برمیدرصدد  جغرافیایی  مناطق  ساکنان  خلقیات  و  روحی  و  های    ،یخودخواه  ،یقلبدخآید 

برخی ویژگیلجباز  و  موی  به  را  دیگر  بلند  یپستضوعاتی چون  های  با کوهساران    ،سرزمین  یو  و...    تیفیک،  ایدر  ایمجاورت  خاک 
 (. 213 :1387 ،سیناابن) دهدنسبت می

وَالْبَلَدُ الطَ یبُ یخْرُجُ  هایی از این بحث را در برخی از آثار خود به جای گذارده است. وی با استشهاد به آیاتی چون »ملاصدرا رگه
و برخی آیات دیگر، بر تأثیر    3«وَ الل َهُ أَنْبَتَکمْ مِّنَ الْأرَْضِّ نَباتا، »2«وَاللَ هُ خَلَقَکمْ مِّنْ تُرَابٍ»  1«نَکدًا  إِّلَ ا  یخْرُجُ  لَا  خَبثَُ  وَالَ ذِّینَبَاتُهُ بِّإِّذْنِّ رَبِّ هِّ  
 (. 141-128: 1360شیرازی، صدرالدین) کندمی گیری و تکامل هویت آدمی اشارهزمین در شکل

اگر بخواهیم رابطة اقلیم و فرهنگ را ذیل تبیینی که مستند به قاعدۀ »اتحاد عالم و معلوم« از فرهنگ ارائه شد بیان کنیم، باید  
که کنیم. هنگامی  بررسیمعنایی  های  ها به نظامها و اقبال و ادبار آنهای جغرافیایی را با نحوۀ درک معانی توسط انسانرابطة ویژگی

های اقلیمی بر هویت انسان و نحوۀ شناخت،  شود و از طرفی تأثیر ویژگیگیری فرهنگ معرفی میاتحاد با معانی واحد، مبنای شکل
متعالیه و سایر مشرب در دستگاه فلسفی حکمت  او،  آموزه اندیشه و تصورات  نیز  و  فلسفی  نقلی مسجل میهای  ن  تواشود، میهای 

ای از معارف و علوم و راهیابی به اند، چون در درک پارههای مشابه نشو و نما پیدا کردهاقلیم  دامان  هایی که درنتیجه گرفت انسان
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های  صورت نسبی استعدادهای قرین به یکدیگر دارند، اقبال و پذیرششان نسبت به نظام الافق هستند و به هایی از معانی، قریبلایه
های  گیری مؤلفههای سرزمینی، به نحوی تکوینی در شکلسان، جغرافیا و ویژگیو فرهنگ مشترک بیشتر است. بدینمعنایی واحد  

 گذارد. اعدادی اثر می  صورتبهفرهنگی و ظهور یک نوع جامعه، 
اعدادی است و به هیچ است که تأثیر شرایط اقلیمی و جغرافیایی بر هویت جامعه و فرهنگ،    نکتة مهم در این تبیین فلسفی آن

نمی فراتر  اقتضا  از حد  پذیرفتنی  126-125:  8  ، ج1387  طباطبایی،)   رودوجه  دینی و حکمی  نگاه  در  جغرافیا  (. پس جبر طبیعت و 
 نیست.

 جهان طبیعت در متن فرهنگ  آگاهانۀ. بازتولید ۶-۳-۲
 یقهر و مهر عملکه  خن به میان آمد، چه هنگامیس  عتیجهان طب  یبذل و کتمان معنا از سوهای قبل، چه آنجا که از  در سرفصل
طب که  به  عتیجهان  موضعی  در  چه  و  تبیین شد  فرهنگی  تحولات  برای  عاملی  اقلعنوان  فرهنگ  میامتداد  رویکرد حکمی   در  با  را 

صورت صرفاً بهها »تأثیرات تکوینی و غیرارادی جهان طبیعت در قلمرو فرهنگ« بود. اما جهان طبیعت  بررسی کردیم، محور تحلیل
بر فرهنگ را  بهها نمیتکوینی سایة خویش  اهالی یک فرهنگ،  بلکه  را در درون  گسترد،  نیز جهان طبیعت  ارادی  آگاهانه و  صورت 

ملهم از  معنابخشی  )  خورد: الف( تفسیر و نمادسازیبخشند. این امر با دو سازوکار رقم میکنند و امتداد میفرهنگ خویش بازتولید می
ط اقتباس عتیبجهان  محسوس  صور  فرهنگی  بازآفرینی  ب(  و  طبیعت(  جهان  از  توضیحات  )  شده  ادامه  در  معانی(.  به  صورتگری 

 بیشتری دربارۀ هریک از این دو سازوکار ارائه خواهد شد. 

 . معنابخشی ملهم از جهان طبیعت۶-۳-۲-1

یابند که جدا ای میمصنوعات و حتی منظومة فکری جوامع، معنای ثانویه، در ساختار زبانی، نمادها،  پیرامون  برخی از موجودات جهان
ای دلالت دارد که ها است و با قرارداد و ارادۀ اهالی آن فرهنگ وضع شده است. توضیح آنکه هر موجودی بر معانیاز معنای اولیة آن

ه نیست؛ برای مثال شیر بر موجودی با جنس و فصلی  این دلالت از جنس دلالت و حکایت حقیقی است و به اراده و قرارداد آدمی بست
براین، شیر در نسبت با سایر حیوانات و  شوند. علاوهمشخص دلالت دارد و نیز واجد صفاتی است که این صفات، حقیقتاً بر او حمل می

کدام به اراده و این حقایق هیچسایر موجودات نیز واجد احکامی است؛ برای نمونه بسیاری از حیوانات دیگر، غذا و شکار او هستند.  
 یابند.صورت طبیعی و تکوینی در متن هر فرهنگی راه میها بسته نیستند و این سنخ معانی اولیه، بهقرارداد انسان 

عنوان سلطان جنگل، مظهر قدرت، نماد یابد و در این حالت بهای میای برجستگی معنایی ویژهاما گاه شیر توسط قوم یا جامعه 
نشانه   شجاعت نظام  زبان،  فکری،  منظومة  در  آن جامعه  و...  نمادهای  و  به هم میای  نشانه رساند حضور  آنچنان که  نمادهای ؛  و  ها 

ضرب داستانالمثلبصری،  اشعار،  حکایتها،  و  نیز  ها  ثانویه  معانی  این  دربرگیرندۀ  فرهنگ،  یک  اهالی  روزانة  محاورات  حتی  و  ها 
 شود.می

عنوان مثال  فرض است و هم برای یک جامعه و در ساحت فرهنگ؛ به برای انسان و در حیات فردی قابل   جعل معانی ثانویه، هم
یمنی را  ای طبیعی مثل باران، معنای خوش زمانی یک واقعة خوشایند با حادثهدلیل همممکن است شخصی به دلایل مختلف، مثلاً به 

وقوع سیر کند. اما ممکن است این معنابخشی در سطح یک جامعه و یک ملت به برای آن جعل و اعتبار و این پدیدۀ طبیعی را چنین تف
ای بخشی از فرهنگ آن جامعه شود؛ برای نمونه کوه دماوند نماد سربلندی ایرانیان شناخته شود و از آن پیوندد و چنین معنای اعتباری

معانی دیگری  گ  نوعی درخت  گ  اش جز معنای طبیعیرو بهمعنای شکوه و عظمت ایران به ذهن متبادر شود؛ یا مثلاً در یک فرهنگ، س
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دو معنا را    ها در مواجهه با این عناصر طبیعی و پیرامونی،مانند استقامت، زیبایی، رعنایی و... را متبادر کند. در این حالت، اهالی فرهنگ
ای که حاصل برند؛ دوم معانی ثانویهبه آن راه میصورت تکوینی  های طبیعی بهای که پدیدهکنند: یکی معنای حقیقی اولیهدریافت می

الهام طبیعت،  عالم  موجودات  و  است  فرهنگی  تفسیر  و  اعتبار  شده نوعی  معانی  این  معانی بخش  جنس  از  مذکور،  ثانویة  معانی  اند. 
ر اینجا مورد اشاره قرار گرفت،  ها سخن گفته و آنچه دتفصیل در باب آنای هستند که علامه طباطبایی در نظریة اعتباریات بهاعتباریه

 (. 227-157: 138۹طباطبایی، ) پردازدها میبخشی از اقسام اعتباریاتی است که ایشان به آن 
این معنابخشی در عین وابستگی به تفسیر اهالی یک جامعه، از سویی دیگر ریشه در طبیعت و عالم عین دارد. علامه طباطبایی از  

که )  نی اعتباریه که حاصل خلق و جعل در یک فرایند ذهنی یا بیناذهنی است، با حقایق و معانی حقیقیدهد معابرخی زوایا توضیح می
ها به معنای بودن آن بودن معانی و تفسیریها یاد کردیم( نسبتی دارند و چنین نیست که اعتباریدر اینجا با تعبیر معانی اولیه از آن 

توان نکات دیگری در این زمینه ذکر  (. علاوه بر مباحث علامه می166-165:  138۹یی،  طباطبا)  ها از حقایق بیرونی باشدگسست آن 
کرد که در بحث فعلی مورد استفاده خواهد بود. از آن جمله، ضرورت تجانس و سنخیت معنای اعتباری با آن چیزی است که معنای 

بار می  آن  بر  اعتباریه اعتباری  معانی  بدین معنا که  از آن ای که علامه  شود.  یاد می تحت عنوان »اعتباریات عملی«  از ها  کند، چون 
بافتنی و  محض  خیالات  اینجنس  حیات  در  و  نیستند  صرف  واسطههای  انسان،  جمعی  جهانی  و  فردی  نیازهای  تأمین  برای  ای 

ر شده است یافت نشود، در  شوند، تا زمانی که وجهی از تجانس و سنخیت میان معنای اعتباری و آنچه این معنای اعتباری بر آن بامی
 کنند. الاذهانی پیدا نمییابند و صورت جمعی و بینمنظومة معنایی و فرهنگی یک جامعه، جایی نمی

مثال برخی  با  بیشتر،  توضیح  میبرای  آغاز  اعتباریات  حوزۀ  در  علامه  نمونههای  سپس  و  میکنیم  را  دیگر  معنای های  آوریم. 
مثال جزو  که  ریاست  بههای  اعتباری  است،  ویژگی  ایشان  که  است  معنادار  سایرین  میان  در  فرد  یک  برای  هنگامی  طبیعی  صورت 

گاه فردی که فاقد برخی صورت طبیعی هیچای از حقیقت داشته باشد، وگرنه روشن است که بهبودن او در میان اطرافیان بهرهرأس 
بودن، پذیرای معنای اعتباری ریاست سنخیت و تجانس با معنای رأس دلیل عدم  دهی و... است، بهها مانند تدبیر، قدرت سازمانویژگی

تا زمانی افراد و مملوکاتشان  میان  مالکیت در نسبت  اعتباری  یا در مثال دیگر علامه، معنای  بود.  بر یک منطق   نخواهد  مبتنی  که 
چنین نیست که معنای ثانویه و اعتباری   شود وشده و دارای مشروعیت در یک نظام اجتماعی نباشد، به رسمیت شناخته نمیپذیرفته

 ضابطه، مبتنی بر تخیل محض و گسیخته از مناسبات بیرونی عالم باشد مملوکیت یک شیء، کاملاً بیمعنای  مالکیت برای یک فرد یا 
 شود. رابطة مالکیت میان هر کسی و هر چیزی اعتبار نمیو لذا 

مثال  به  آمد  حال  بحث  این  ابتدای  در  که  مقاومتسلط-هایی  یا  رعنایی  نماد  شیر،  بودن  جنگل  و  ان  شکوه  نماد  سرو،  شدن 
که تجانس معنای اعتباری با   ها نیز این قاعده جاری است و تا زمانیبازگردیم. در این مثال   -بودن دماوند برای ایرانیان و...ایستادگی

ارج نداشته باشد و ضمناً ذیل منطق عمومی و جمعی یک آنچه این معنای اعتباری بر آن بار شده، مؤید بیرونی و برخاسته از عالم خ
جامعه مقبول نیفتد، آن معنای اعتباری به قلمرو فرهنگ یک جامعه وارد نخواهد شد؛ برای مثال شیر حیوانی است که هیبت باشکوه و  

های غیراعتباری ها ویژگی... . اینای است که بسیاری از حیوانات دیگر شکار اویند ومهیبی دارد. دوم اینکه حیوان قدرتمند و درنده
ای برای نمادپردازی از شیر  تواند دستمایهدلیل سنخیت و تشابه با معنا و تصویر رایج از سلطنت و سلطان، میبرخاسته از عالم خارج، به 

دیگر، حیوان دیگری ها در شیر منحصر نیستند، ممکن است در جامعه و فرهنگی  عنوان سلطان جنگل شود. البته چون این ویژگیبه
گیری ها در چگونگی الهامای را بپذیرد و سلطان جنگل نامیده شود. همین تفاوت و تمایز جوامع و فرهنگچنین وصف و معنای ثانویه 

نویه  بودن این سنخ معانی است؛ بنابراین معانی ثاهای عالم طبیعت، مقوم اعتباری و تفسیریاز عالم خارج و معنابخشی ثانویه به پدیده 
 و اعتباری، یک پای در واقعیت و عالم خارج دارند و یک پای در خلق و اعتبار ذهنی و بیناذهنی جوامع. 
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های ثانویه نیز تابعی از نحوۀ مرابطه با ظاهر و باطن هستی و مراتب گیری از طبیعت در معنابخشیباید توجه داشت که نحوۀ الهام 
دار و شعورمند عالم طبیعت بر جوامع که تحت عنوان بذل و کتمان معنا  ظهور و بروز جهت  عنوان نمونه،مثالی و عقلی جهان است؛ به

گیری از طبیعت پیرامونی است. این نکته یکی از وجوه تمایز مهم  از سوی جهان طبیعت مطرح شد، یکی از عوامل مؤثر بر این الهام 
با فلسفه عبارتی از منظر    ساخت است. بهدرن در توضیح معانی انسانمگرای مدرن و پستهای تفسیری و برساختحکمت اسلامی 

ها در ساحت معانی اعتباری و ثانویه، قراردادی محض و گسیخته از عالم عین نیست و ضمن اتکا به  حکمت اسلامی، سازندگی انسان
 شود.های ظاهری و باطنی هستی محقق میهای تکوینی برخاسته از لایهها، ذیل ضرورتآگاهی و ارادۀ آن

انسان آنکه  بحث  پیرامونیحاصل  موجودات  از  دائماً  خود  فرهنگی  حیات  خلال  در  میها  الهام  و  شان  تفسیر  با  و  گیرند 
شوند. در این حالت، یک فرهنگ در حال های طبیعی، موجب بازتولید جهان طبیعت در متن فرهنگ میهای ثانویه از پدیدهمعناسازی

ها، خود را در نظم  های طبیعی است، اما از حیث دیگر، این جهان طبیعت است که از مسیر اراده و تفسیر انسان پدیده معنابخشی به  
 گستراند.صورت مضاعف بر سر یک فرهنگ میاش را بهنشیند و سایهکند، در تاروپود یک فرهنگ میای بازآرایی میمعنایی ثانویه

 شده از جهان طبیعتی فرهنگی اقتباسبخشصورت. ۶-۳-۲-۲

می فرهنگ  یک  متن  در  موجودات جهان طبیعت  ارادی  و  آگاهانه  بازتولید  برای  که  دومی  برشمرد،  سازوکار  به  توان  ساحت مربوط 
های معنایی که جوهر  طور که در توضیح چیستی و هستی فرهنگ گذشت، معانی و نظامهای فرهنگی است. همانو فرم پدیده   صورت

که از مسیر نفوس انسانی در قلمرو عالم طبیعت  دهند، در ذات خود مجردند، اما همین حقایق مجرد، هنگامییفرهنگ را تشکیل م
می می وارد  نمایان  محسوس  مظاهر  انواع  قالب  در  میشوند،  ظهور  و  به شوند  آدمی  درک یابند.  را  کلی  معانی  خویش،  عقل  واسطة 

اما هنگامیمی های دارای صورت و فرم محسوس منتشر  حقایق مجرد را در طیف وسیعی از پدیدهکه این معانی را یافت، این  کند، 
 محققی و  عالم که زمانیبخشد: »ها است که به معانی در قالب کلمات و جملات، صورت محسوس میکند. زبان یکی از این پدیدهمی
 معنای  آن  هنگام،  این  در  کند،  بازگو  دیگران  برای  را  همان  خواهدمی  سپس  و  فهمدمی  را  آن  و  کند می  تعقل  را  عقلی  عمیق  ةنکت

 که   اندیشدمی  و  کندمی  بررسی  ،کرده  ترسیم  خود   خیال   ةمرحل  در  را  آن   که  معنی  این   به  دهد.می   تنزل  خود   ةعاقل  قو ه  از  را  شدهدرک
  ارائه   تأیید  بر  دلیلی  چگونه  و  بیاورد  آن  برای  ایمقدمه   چگونه  بریزد،  الفاظی  و  مفاهیم  چه  قالب  در  و  کند  بیان  زبانی  چه  به  را  آن  مثلاً
 (. 45 :1388آملی،  جوادی) کند«می بیان  دیگران برای زبان یا قلم وسیلةبه  خیال، ةمرحل در معنا آن تنظیم از پس. دهد

های فناورانه، بناها، شهر های هنری، پدیدهبخشی به معانی منحصر در زبان نیست، بلکه مصنوعات انسانی اعم از آفرینشصورت
هایی هستند که معانی مجرد را در عالم محسوس، نمایان  های انسانی، همگی در حکم صورتساز بشر و حتی کنشو محیط دست

این  می اصلی  منبع  و  ریشه  و  فرمکنند.  انسانصورتها  است.  عالم طبیعت  موجودات  پیرامون و  های محسوس  ها صورتها، جهان 
ها را ترکیب یا تفصیل  این صورت  -اعم از خیال، متصرفه، متخیله و...-موجودات پیرامونی را اقتباس و با تکیه بر قوای خلاقة خود  

از این رهگذر، ساحت محسوس و مشهود    و  کنندسازند و بر تن معانی میها میها، لباسی نو از آن عبارتی با بازآفرینی آن  کنند. بهمی
  خیال،   ۀقوکنند. پس این آفرینش، خلق و ابداع از عدم نیست، بلکه ریشه در جهان طبیعت و عالم عین دارد: »یک فرهنگ را خلق می

  و   معقول   محسوسی  هیچ  و  شودمی   قطع  پیوند   این   نکند،  ایفا  جنبه  دو  این   در   را   خود  نقش   اگر   و  است  معقولات  و   محسوسات  بین  رابط
  ة وظیف  و  گرداند   محسوس   را  هاآن   تا  است  مجرد   معقولات  برای  سازی صورت  متخیله،  وۀ ق   نقش.  شودنمی  محسوس   معقولی  هیچ  نیز
  در   و  شودمی  حس  را  آنچه  خیال،  متصرفة  ۀقو   یعنی  ؛ها استآن  هایصورت  پیرایش  و  حسی  قوای  مدرَکات  در  تصرف  ،متصرفه  ۀقو
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  انسان   زمانی  و  کندمی  درست  سربی  انسان  گاهی:  دوزدمی  و  بردمی  خیاط  مانند  و  کندمی  ترکیب  و  تجزیه  ،آیدمی  گرد   خیال  مخزن
 (. 1۹5-1۹4: 138۹آملی،  جوادی) «است خیال متصرفة قوۀ کار بلکه نیست، حس کار هااین. سازدمی سرده

 و  عقل   عالم  مابین   و  هستی  مراتب  از  ایمرتبه   که   منفصل  مثال  یا   خیال   یکی.  شودمی  تبیین  خیال   نوع   دو  صدرایی،  حکمت  در
انسان است و آنچه در باب نقش خیال در صورتگری معانی و طبیعت است. دیگری خیال متصل که مرتبه   عالم ای از مراتب نفس 

فرم تفصیل  و  متصترکیب  خیال  است.  نوع  این  به  مربوط  بیان شد،  می ها  فراهم  را  منفصل  خیال  با  انسان  ارتباط  امکان  و ل،  آورد 
شود. پس های جدید میها و صورتساز آفرینش فرمبنابراین در مقام صورتگری، نوعی ارتباط میان خیال متصل و خیال منفصل زمینه 

ین دارد، در حال خلاقیت است. البته خیال انسان از این جهت نیز خودبنیاد محض نیست و تحت ضوابط و الزاماتی که ریشه در عالم ع
وارگی خیال متصل در قبال خیال منفصل، فروع زیادی دارد که بیان آن از حوصلة نحوۀ ارتباط خیال متصل و منفصل و میزان آیینه

ندارد و بسته به  وارگی در قبال خیال منفصل ها به یک میزان شأن آیینه توان گفت که خیال همة انساناین نوشتار خارج است. تنها می
 1پذیر است. ها، از نظر تطابق با باطن مثالی جهان، شدت و ضعفشرایطی، صورتگری انسان

باید توجه داشت که قوۀ خیال و نحوۀ عملکرد آن اعم از شیوۀ اقتباسش از بیرون، نحوۀ ترکیب صور محسوس و... صرفاً یک امر 
های فناورانه، رو آثار هنری، فرم حیات جمعی افراد است و هویت فرهنگی دارد. از این شدت متأثر از  فردی و شخصی نیست، بلکه به 

ها و اند؛ بنابراین فرایندی که به خلق و آفرینش فرم داشتن در قوای خلاقة افراد، آیینة فرهنگ یک جامعهکالبد شهر و... در عین ریشه 
های حسی دریافتی از بیرون  را صورت  غی دارد که محدوده و مرز آنالفراشود، منطقههای مختلف ذیل یک فرهنگ منجر میصورت

هایی است که از محیط طبیعی پیرامون جامعه  های اهالی یک فرهنگ، غالباً حاصل ترکیب و تجزیة صورتکند و آفرینشتعیین می
فرهنگ،   نمایان  و  موجودات آن، در ساحت محسوس  است که جهان طبیعت و  است. همین جا  بازتولید بهاخذ شده  آگاهانه  صورت 

 گسترانند.شوند و سایة خود را بر این بعد از فرهنگ میمی

 فرهنگ بر جهان طبیعت ۀیسا. ۶-۴
بر فرهنگ یک به تأثیر جهان طبیعت  یا  به نحو تکوینی و غیرارادی  نیست و همچنان که جهان طبیعت و موجوداتش  صورت سویه 

صورت متقابل بر ظاهر و باطن جهان طبیعت گسترانند، فرهنگ نیز به و باطن فرهنگ می  آگاهانه و ارادی، سایة خویش را بر ظاهر
 شود.لحاظ حکمی تبیین میکنش متقابل فرهنگ و جهان طبیعت نیز بهگذارد. در ادامه این وجه از برهمتأثیر می

 . انعکاس فرهنگ در باطن طبیعت۶-۴-1
ای از  جهان خلقت از وجوه و زوایای مختلفی بیان شده که هریک از این وجوه، پرده در منطق حکمت متعالیه، ارتباط میان انسان و  

نمودار می را  با جهان خلقت  انسان  به پیوند  انسان  تبیین جایگاه  زوایا،  این  از  یکی  و  کند.  تکاملی جهان طبیعت  مثابة محور حرکت 
او به کمال شایستة خود می موجودات آن است. بدین معنا که سایر موجودات، در سایة انسان و از   بیان دیگر،  مسیر وجود  رسند. به 

کند و زمین و آسمان و موجودات مستقر در این دو، کمال خویش را  کمال و نقص سایر موجودات، با کمال و نقص آدمی ترابط پیدا می
 آورند. دست میبر مدار تکامل انسان به 
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 قم: آیت اشراق.  .سینا، نمط سوم )النفس(ابن دروس شرح اشارات و تنبیهات  .(1386زاده آملی، حسن )ر.ک: حسن .1
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موجودات عالم طبیعت( )  کند. او زمین و زمینیان ی را در این زمینه بیان می، نکات صریح1ملاصدرا ذیل تفسیر یکی از آیات قرآن
جبر( و به تعبیر قرآن ) صورت قسرکند که به جهت نقص در مرتبة وجودی، در بدو امر بهرا دارای حرکت جوهری استکمالی معرفی می

وقات فراطبیعی( از روی فطرت اولیة خویش، طوعاً و از  مخل)  گذارند؛ حال آنکه موجودات و حقایق آسمانی»کرهاً« رو به جانب حق می
واسطة نفوس انسانی کامل، بدون اکراه و از سر  گذارند. اما همین زمین و زمینیان، بعد از استکمالشان بهروی میل رو به جانب اله می

می جانب حضرت حق  به  رو  میمیل  تکاملی خویش  مسیر  در  قدم  و  به416:  7  ، ج1366شیرازی،  صدرالدین)  تهندکنند  عبارتی   (. 
ها که مربوط به طبع اولیة نایافتگی آنملاصدرا برای موجودات طبیعت دو وضعیت را ترسیم کرده است. یکی وضعیت نقص و کمال

د ای تکامل و رشیافته، به نحوه ها که مربوط به هنگامی است که در پناه نفوس انسانی کمالهاست و دوم وضعیت کمال و رشد آنآن
 رسند. ها است میکه غایت آن

در این تفسیر ملاصدرا تکامل زمین و زمینیان را بر مدار نفوس کاملة انسانی توضیح داده است، اما از این سخن ملاصدرا تکامل 
اصطلاحاً این قاعده که نقص و    و  قابل استنباط است  -ها و نفوس کاملهنه صرفاً کم لین از انسان -ها بر مدار تکامل »نوع انسان«  آن

گذارد، امری تشکیکی و ذومراتب است و ملاصدرا در این عبارات، صرفاً به کمال انسان بر تکامل و شکوفایی کل جهان طبیعت اثر می
برد که آن  کار میاللهی انسان به صورت تام و کامل چنین تأثیری اشاره کرده است. مشابه همین منطق را ملاصدرا دربارۀ وصف خلیفه

شمرد که یکی از شئون او ربوبیت  اللهی برمیصورت تشکیکی واجد ظرفیت خلیفهداند و نوع انسان را به را منحصر در انسان کامل نمی
به فیه  فعلیتو  مستخلف  استعدادهای  طبیعت-رساندن  دار  و  زمین  ترابط 110:  1360شیرازی،  صدرالدین)  است  -موجودات  اساساً   .)

 2نسان با تکامل سایر موجودات، بیان دیگری از فلسفة هبوط و استخلاف انسان در زمین است که شرح آن مفصل است.تکامل نوع ا 
درنظر گرفته   -جامعه-حال اگر این ترابط نقص و کمال، از سطح نفوس جزئیه و افراد فراتر رود و در سطح یک نفس کلی جمعی  

توان روایاتی را نیز که  قص و کمال باطنی جهان طبیعت است. با همین منطق میشود، به معنی انعکاس رفعت و پستی فرهنگ بر ن
که فرهنگ گیری مدینة فاضلة موعود و تأثیر آن بر شکوفایی زمین و آسمان است تحلیل فلسفی کرد. به عبارتی هنگامیدر باب شکل 

تبع بسط فرهنگ د، همة موجودات عالم طبیعت بهمتعالیه به فرهنگ غالب جهان تبدیل و مدینة فاضلة موعود در زمین تشکیل شو
یکی از وجوه این شکوفایی آن است که به تعبیر قرآن،   3متعالیه در جامعة بشری، به نقطة اوج شکوفایی و کمال خویش خواهند رسید. 

 لذا   و  (165:  13۹0  آملی،  جوادی)  است. تسخیر، تصرف ملائم با طبع شیء را گویند  4چارچوب توحیدی تصرف در طبیعت، »تسخیر« 
(. بر  260:  1375عامری، ) ء إلی الغرض المختص به«الشی س یاقةاند: »التسخیر فهو سوی غایتش تعریف کردهدادن شیء بهرا سوق آن

سایه که  است  مبنا  نه همین  است،  تسخیر  برمبنای  که  آنجا  از  طبیعت  بر  متعالیه  فرهنگ  استوای  افکنی  از  طبیعت  خروج  به  تنها 
 ش منجر نخواهد شد، بلکه زمینة کمال وجودی موجودات طبیعی را نیز فراهم خواهد آورد. ا وجودی

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــ  
 .(11فصلت، )عِّینَ  ثُمَ  اسْتوََی إِّلَی السَ ماَءِّ وَ هِّی دخَُانٌ فقََالَ لهََا وَ لِّلْأَرْضِّ ائتِّْیا طَوعًْا أَوْ کرْهًا قاَلَتَا أَتیَنَا طَائِّ .1

مطالعات بنیادین تمدن نوین    .به فلسفة دین برمبنای وجود ترابطی انسان  اندازی(. از حکمت مدنی تا حکمت تمدنی: چشم 1401ر.ک: لبخندق، محسن )  .2
 . 277-275، 10،  اسلامی

السلام: وَ تُخرِّْجُ لَهُ الْأَرْضُ أَفاَلِّیذَ  عنوان مثال »امیرالمؤمنین علیه به  ؛موعود دلالت دارد  ةفاضل ةهای جهان طبیعت در مدیناحادیث زیادی به شکوفایی ظرفیت .3
های زمین( بیرون ریزد و کلیدهایش را  های جگر خویش )استعاره از گنجینه اش[ زمین پاره وَ تُلقِّْی إِّلَیهِّ سِّلْماً مَقَالِّیدَهَا: ]در حکومت موعود و تمدن الهی  کبِّدِّهَا

 .(138 ةالبلاغه، خطبنهج)از در آشتی تسلیم او سازد«  

 .(13جاثیه، )وَ سَخ رََ لَکمْ ما فِّی الس َماواتِّ وَ ما فِّی الْأرَضِّْ جمَیعاً مِّنْهُ   .4



 

 

 

 

 

 ۱۷پژواک فرهنگ در کلام هستی: خوانش صدرایی تحولات فرهنگ در سایة ترابط ...  

 

 

 . امتداد فرهنگ در کالبد طبیعت۶-۴-۲
های مختلف است. اساساً در غایت متأثر از فرهنگالشعاع قرار نداده و ظاهر و کالبد طبیعت نیز بهفرهنگ صرفاً باطن طبیعت را تحت

بلکه هر ظاهری رقیقه و نازلة باطن است؛    (،201:  1410خمینی،  )   باطن« دو امر گسسته از یکدیگر نیستندمنطق حکمی، »ظاهر و  
می باطنی  از  استبنابراین هر ظاهری حکایت  باطنی  معنا و حقیقت  تمثل یک  : 7  ، ج1۹81شیرازی،  صدرالدین)  کند و هر صورتی 

را جدا از تحولات   بر تحولات باطنی طبیعت سخن به میان آمد، نباید آن(؛ بنابراین اگر در سرفصل قبل درمورد تأثیر فرهنگ  173
 ظاهری و کالبدی طبیعت دانست. با وجود این برای تدقیق بحث، این دو مقام در دو سرفصل مجزا بررسی شده است. 

به و  است  آدمی  زیستگاه  طبیعت،  ویژگیعالم  منحصربهدلیل  اراده، خلاقیهای  آگاهی،  از  اعم  بشر  تکاملفرد  روحی،  ت،  پذیری 
سازی، مدنیت و فرهنگ و... از زمان هبوط انسان بر زمین، سراسر عالم طبیعت دستخوش تصرفات او بوده است. یکی از تمایزات تاریخ

که هیچ موجود دیگری مانند او  های دیگر زیست، مداخلة گستردۀ آدمی در محیط پیرامون است؛ چنانزیست انسانی در قیاس با گونه 
مندی او از وان سازگارکردن سایر مخلوقات با شیوه و شرایط زندگی خود را ندارد. این مسئله برآمده از ساختار وجودی انسان و بهره ت

قوی بسیار  تحریکی  و  ادراکی  استقوای  موجودات  دیگر  از  او  ج1387طباطبایی،  )  تر  قدرت 173-174:  1  ،  این  وجوه  از  یکی   .)
 کند. تی است که در ظاهر و کالبد طبیعت ایجاد میالعادۀ انسان، تغییراخارق

آدمی در ادوار حیات تاریخی و فرهنگی خود، از جهت »چگونگی و گسترۀ تصرف در طبیعت« مشمول تطور و جهش خودانگیخته  
پژوهان و... موضوع  پژوهان، فرهنگشناسان، جغرافیشناسان، باستاندانان، مردم رو است که بسیاری از تاریخو آگاهانه است. از همین

گیرند. همچنین های تاریخی و فرهنگی درنظر میبندی»چگونگی و گسترۀ تصرف انسان در طبیعت« را شاخصی کلیدی جهت دوره
به را  و...  فناوری  ماشین،  ابزار،  چون  کانون عواملی  در  دارند،  طبیعت  در  انسان  تصرف  گسترۀ  و  نحوه  تعیین  بر  که  تأثیری  دلیل 

تاریخی را با جهش در حوزۀ »ابزار و فناوری تصرف در طبیعت« -دهند و هر دورۀ فرهنگیتاریخی خود قرار می-هنگیهای فرتحلیل
سنگی، انقلاب نوسنگی، انقلاب شهرنشینی،  سنگی، میانهبندی تکامل فرهنگی بشر در قالب ادواری چون کهن دهند. دورهتوضیح می

ای متفاوت برای  (. این بدین معنا است که هر فرهنگی شیوه128:  13۹3الهی بهاروند،  ناما)  انقلاب صنعتی و... بر همین مبنا است
، هر فرهنگی،  بنابراینزند.  فناوری متناسب با خود رقم می-و این تصرف را با تکیه بر ابزارآورد  به ارمغان میمحیط طبیعی  در  تصرف  

ای از تصرف در عالم طبیعت، خود را در کالبد طبیعت تجسد و با شیوه  دهدتناسب خود تغییرات اساسی میظاهر و کالبد طبیعت را به 
و  ساخته  بوم فرهنگی، زیستگاه طبیعی متناسب با خود را  کند. به این ترتیب هر زیستدهی میبخشد و محیط استقرار خود را فرممی
 های مختلف تاریخی است. رهای از فرهنگ بشری در دوتوان گفت ظاهر و کالبد زیستگاه طبیعی جوامع، آیینهمی

ها آن است که در هر دوره، ترین شاخصبندی کرد. یکی از مهمتوان طیفهای مختلفی میسیر کلی این تحولات را با شاخص
انسان، صنعتی انسانی( شده و از حالت طبیعی و دستاین زیستگاه و مهبط زمینی  )به معنای عام صنع  نخورده خارج شده است؛ تر 

های  در هر دورۀ فرهنگی، با جهانی که وجه مصنوع آن از دورۀ قبل بیشتر شده مواجهیم؛ تا آنجا که یکی از معضلات و چالش بنابراین
زده است. این چالش عمیق در میان بسیاری از متفکران و حیات معاصر بشر، دورافتادگی از طبیعت بکر و گرفتاری در جهان صنعت

آن و در قالب مفاهیمی مانند جهان صنعتی، زندگی ماشینی، جبر فناوری، سیطرۀ فناوری و...   رمنتقدان چه در جهان غرب و چه غی
 بندی مفهومی شده است. صورت
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 گیری. نتیجه۷
بندی کنش جهان اجتماعی و موجودات جهان طبیعت، الگویی برای تغییر و تحول فرهنگ صورتدر این مقاله، با مرور چگونگی برهم

ل در طول اراده و فاعلیت خداوند،  لنصر کلیدی انسان، فرهنگ و طبیعت حضور دارد. در حکمت متعالیه، همة عشد که در آن، سه ع
انسان، فرهنگ و طبیعت را باید در قلمرو خالقیت و فاعلیت مطلق  متقابل  شوند؛ بنابراین تأثیر و تأثر  بلکه مظهر و شأن او تلقی می

استقلال براساس  نه  فهمید،  حق  آنپندار حضرت  هویتی  در  آنها  یکدیگر.  به  دیدگاهچنانبخشی  از  طیفی  غرب، که  جهان  در  ها 
کرده هستی  خالق  جایگزین  و  نشانده  عالم  مناسبات  مصطبة  صدر  بر  را  طبیعت  و  جامعه  انسان،  عنصر  سه  از  توضیح هریک  اند. 

ای مفاهیمی مانند استخلاف در طول مقاله، بر  ها برمبنکنش این سه، ذیل سنن گوناگون الهی یا توضیح مناسبات آنچگونگی برهم
 همین مبنا صورت پذیرفت.

ای است که در قوای ادراکی، تحریکی و عملی  شناسی قرآنی و حکمی، انسان دارای سرشت پیشینی و فطرت اولیهحسب انسانبه
در خلال ترابط انسان با موجودات پیرامونش به    تدریج ویابد. این سرشت اولیه که در بدو خلقت آدمی فعلیت اندکی دارد، به او تبلور می
رساند و نحوۀ ها و استعدادهای درونی خود را در خلأ به فعلیت نمی(؛ بنابراین آدمی ظرفیت25۹-262:  1401لبخندق،  )  رسدفعلیت می

داشته و نیز در اقلیم و محیطی پا  شود که پیش از او وجود  شکوفایی درون او، متأثر از برون او است. آدمی در تاریخ و فرهنگی زاده می
گذارد که ظرف حضور او در این جهان است؛ بنابراین هویت انسان در تعامل با فرهنگ مستقر و متأثر از شرایط به عرصة گیتی می

میمحیطی و  اش شکل  حیوانات  نباتات،  از جمادات،  اعم  آن  در  مستقر  موجودات  و  خارج  با جهان  ترابط  در  او  شاکلة  و  سایر گیرد 
 یابد. ها قوام می انسان

می او  به  را  امکان  این  آدمی  درون  در  اراده  و  آگاهی  خرد،  جهان عنصر  از  غیرارادی  و  تکوینی  تأثیرپذیری  بر  علاوه  که  دهد 
فکند، از  اای در ترابط با جهان بیرون از خود داشته باشد و بخشی از آنچه را که از برون بر او سایه میپیرامون، نقش فعال و آگاهانه 

اش از فرهنگ مستقر و نیز  دروازۀ اراده و آگاهی خویش پذیرا باشد؛ بنابراین آدمی از حیث موقعیتش در یک جامعه و میزان تأثیرپذیری
رغم تولد و ها بهای ایستاده که ترکیبی از اراده/آگاهی و الزام/تکوین است و انسان در نسبتش با جهان طبیعت و موجودات آن، در نقطه 

نفس در یک جامعه و حضور ذیل یک فرهنگ، اجمالًا قدرت ساختن فرهنگ جدید، تحول در جهان اجتماعی و نیز تأثیرگذاری عمیق ت
زند که برآمده از اثر متعاکس  ای را رقم میو بنیادین بر جهان طبیعت و موجودات پیرامون خویش را دارند. زنجیرۀ این تأثیرات، چرخه

بوم طبیعی، اراده و  گشوده در درون یک فرهنگ و برخاسته از یک زیستو طبیعت است؛ بنابراین انسان چشم و متوالی انسان، فرهنگ  
دهد و مجدداً این تغییر و تحول فرهنگی و سپس تحول در اش را مبدئی برای تحول فرهنگ و تغییر جهان طبیعت قرار میآگاهی

می سایه  او  خود  هویت  و  وجود  بر  طبیعت،  وجهان  می   افکند  منجر  او  درون  در  غیرارادی  یا  ارادی  تغییرات  سنخ  به  دو  این  شود. 
صورت تفصیلی ذیل عنوان »سایة جهان طبیعت بر فرهنگ« مورد بحث تأثیرپذیری ارادی و غیرارادی از جهان طبیعت، در مقاله به 

 قرار گرفت. 
سنخ است. دستة اول، تحولاتی است که در باطن    شود، خود دوهمچنین تغییراتی که از مسیر فرهنگ در جهان طبیعت ایجاد می

می رقم  فرهنگطبیعت  با  ترابط  در  طبیعی  موجودات  جوهری  تکامل  به  ناظر  و  محیط  خورد  در  نیز  دیگری  تحولات  اما  است.  ها 
ر طبیعت، ذیل  آید که ناظر به ظاهر و کالبد آن است. در مقاله این دو سنخ اثرگذاری فرهنگ بپیرامون و موجودات طبیعت پدید می

 عنوان »سایة فرهنگ بر جهان طبیعت« توضیح داده شد. 
 شود:فروع و زوایای تأثیر و تأثرات متقابل فرهنگ و طبیعت که در مقاله تبیین تفصیلی شد، در نمودار زیر مشاهده می
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که در ابتدای مقاله ذکر  ترسیم کرد. چنانتوان در قالب الگوی زیر  طبیعت را می-فرهنگ-درنهایت چرخة سازندگی ترابطی انسان
عنوان شد، منظور از طبیعت در این چرخه، موجودات جمادی، نباتی و حیوانی هستند که ذیل ربوبیت الهی، در متن عالم طبیعت، به

 اند: ای از مراتب هستی با انسان و فرهنگ در ترابطمرتبه

مناسبات فرهنگ و جهان 
طبیعت

سایة جهان طبیعت بر فرهنگ

بازتاب تکوینی و غیرارادی 
هاجهان طبیعت در فرهنگ

بذل و کتمان معنا از سوی 
جهان طبیعت در ترابط با 

فرهنگ

قهر و مهر عملی جهان طبیعت 
در ترابط با فرهنگ 

امتداد و انعکاس اقلیم در 
فرهنگ

ت بازتولید آگاهانة جهان طبیع
در متن فرهنگ

معنابخشی ملهم از جهان 
طبیعت 

بخشی فرهنگی صورت
از جهان طبیعت شدهساقتبا

تسایة فرهنگ بر جهان طبیع

انعکاس فرهنگ در باطن 
طبیعت

امتداد فرهنگ در کالبد 
طبیعت
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هر سه رکن این چرخه، در کمال خود وابسته به یکدیگرند و بر همین مبنا فارابی مدینة فاضله را شرط لازم برای تحقق کمال  
ها و تکامل انفسی  انسان گیری جامعة سعادتمند، از مسیر ارادۀ  که فرهنگ متعالی و شکل(؛ چنان112:  1۹۹5فارابی،  )  شمردانسان برمی

گوشزد کرده است. ظاهر   1بِّأَنْفُسِّهِّم«إِّن َ الل َهَ لا یغَیرُ ما بِّقَوْمٍ حَت یَ یغَیروُا ما  قرآن این حقیقت را در آیاتی چون »  و  شودها محقق میآن
رسید خواهد  کمال  به  متعالی  فرهنگ  و  فاضله  مدینة  سایة  در  نیز  طبیعت  باطن  دفائن خود که  چنان  و  و  استعدادها  بروز  با  طبیعت 

 تواند زمینة حیات طیبة انسانی و تحقق مدینة فاضله را فراهم آورد.می
الهی، نخست مستلزم  بنابراین،   گانة این  فهم و درک پیوند و وابستگی کمال و نقص عناصر سهتحول فرهنگ در مسیر تکامل 

انسان مستلزم تلاش  دوم  و  یکدیگر  به  »دیگری«  چرخه  کمال  زمینة  مهیاکردن  برای  انسان-ها  دیگر  از  موجودات اعم  دیگر  و  ها 
ایدۀ مرکزی پیوند و وحدت هستی و  -طبیعت با  با اصولی چون وحدت    است. این رویکرد که در منظومة حکمت و عرفان اسلامی 

آدمی( در )  جهان( و انسان صغیر)  شناختی، تناظر وجودی انسان کبیرشناسی، اتحاد عالم و معلوم در ساحت معرفتوجود در بعد هستی
شود، نقطة مقابل فرهنگ مدرن است که براساس سوبژکتیویته، گسست میان  شناختی و برخی اصول دیگر پشتیبانی می حوزۀ انسان 
انجامد. کند و به انعزال انسان از دیگری می نهد، میان درون و بیرون انسان دوگانگی ایجاد میموضوع شناخت را بنیان میشناسا و  

 بخشد. دهد و تصرف باغیانه در جهان طبیعت را مشروعیت میسان همه چیز را ابژۀ انسان قرار میبدین

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــ  
 11رعد،  .1

 عالم مثال

 عالم عقل

 عالم اله

 طبیعتعالم 

 

 

 انسان

 طبیعت فرهنگ
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